
بخش دوم سرمایھ
تبدیل سرمایھ بھ پول



١- فرمول عام سرمایھ

گردش کالا نقطھ آغاز سرمایھ است●
●C-C :مبادلھ مستقیم کالا
●C-M-C :مبادلھ کالا ھا با وساطت پول
●M-C-M+ΔM :گردش سرمایھ یا پول
گردش C-M-C مبادلھ برابر است اما سودمند●
گردش M-C-M در صورتی کھ مبادلھ برابر باشد، بی معنی است●
پول اضافی یا ΔM در معادلھ بالا ارزش اضافی است●
این حرکت آن را بھ سرمایھ تبدیل می کند●



١ - فرمول عام سرمایھ

منطق تاریخی سرمایھ: سرمایھ داری از قرن شانزدھم میلادی در عرصھ تجارت و بازار جھانی پدید آمد.●
شکل عمده سرمایھ را سرمایھ تجارتی و سرمایھ مالی تشکیل می داد●
این دو شکل سرمایھ پیش شرط سرمایھ صنعتی را رقم زد و این دو شکل با سرمایھ صنعتی متفاوت می ●

باشد
سرمایھ صنعتی شکل تکامل یافتھ شیوه تولید سرمایھ داری است●
سرمایھ صنعتی شکل عمده سرمایھ است کھ اشکال دیگر سرمایھ تابع آن است●



١ - فرمول عام سرمایھ

منطق دیالکتیکی سرمایھ:

C-C
گردش کالا شروع سرمایھ

M-C-M
این گونھ گردش زمانی صورت می گیرد کھ پول 

آخری از اولی بیشتر باشد
گردش کالا با وساطت پول 

توسعھ می یابد

C-M-C



١ - فرمول عام سرمایھ

سرمایھ پولی است کھ برای کسب سود استفاده می شود●
سرمایھ ارزش در حرکت است کھ اشکال متفاوت بخود می گیرد، سرمایھ پول است و سرمایھ کالا است.●
با اشکال متفاوت، ارزش فاعل پروسھ است●
ارزش افزایی سرمایھ بی نھایت است●
پروسھ  M-C-M+ΔM مدام تکرار می شود●



٢ - تضاد ھای فرمول عام سرمایھ

شکل گردش کھ پول  بھ سرمایھ تبدیل می شود، نظم وارونھ توالی دو فرایند متضاد خرید و فروش است●

C-M-C 

(C-M فروش M-C خرید)

M-C-M 

(M-C خرید C-M فروش)



٢ - تضاد ھای فرمول عام سرمایھ

پرسش اصلی: ارزش اضافی از کجا می آید؟●
اقتصاددان ھای بورژوازی:●
مبادلھ کالاھا مبادلھ ارزش برابر است (زمانیکھ مارکیت در توازن باشد)●
اگر منشا ارزش اضافھ در گردش کالا ھا نیست، پس این ارزش نتیجھ ارزش استعمال است. (کندیاک)●
تقاضای موثر: مفروض گرفتن طبقھ طفیلی کھ فقط خریدار و مصرف کننده اند و یا تجارت جھانی (مالتوس)●
مبادلھ ارزش نابرابر در اشکال تجارتی و سرمایھ رباخوار ماقبل سرمایھ داری صنعتی وجود داشت.●
سود در عرصھ مبادلھ فقط در توزیع ثروت نھ بھ مقدار کلی ثروت می تواند موثر باشد.●



٣ - فروش و خرید نیروی کار

نیروی کار کالای خاص است کھ می تواند ارزش اضافی تولید کند●
کار با نیروی کار متفاوت است.●
نیروی کار شامل ظرفیت ھای جسمی، روانی و انسانی است کھ تولید کننده ای ارزش کالا ھاست.●
برای اینکھ نیروی کار بھ کالا تبدیل گردد باید آزاد باشد. آزادی بھ معنای مضاعف آن: آزادانھ قابل فروش باشد و از ●

ھرگونھ وسیلھ تولید نیز آزاد باشد.
نیروی کار بمثابھ کالا بخشا بھ فروش میرسد. او مالک نیروی کار خود باقی می ماند کھ برای دوره معین و بطور ●

موقت آن را می فروشد.
ارزش نیروی کار معادل ارزش نیازمندی ھای ضروری اعم از غذا، پوشاک، مسکن و غیره است کھ بتواند ادامھ ●

زندگی آن را بمثابھ نیروی کار تضمین نماید. ارزش نیروی کار معادل زمان کار لازم برای تولید و بازتولید آن 
است.

این زمان کار لازم بخشی از زمان کار نیروی کار است کھ سرمایھ دار آن را بھ خدمت می گیرد.●



٣ - فروش و خرید نیروی کار

ارزش نیروی کار تابع زمان و مکان و سطح از مدنیت اجتماعی و مبارزه طبقاتی است●
ارزش نیروی کار یکی از مصاف ھای طبقاتی است کھ بطور مداوم جریان دارد●
ارزش نیروی کار بر خلاف کالا ھای دیگر، بھای آن بعد از مصرف آن پرداختھ می شود.●
کارگر دایما در مدار C-M-C قرار دارد در حالیکھ سرمایھ دار جریان M- C- M را دنبال می کند.●
صاحبان پول و کالا از یکسو و نیز کسانی کھ فقط مالک نیروی کار خویش ھستند، ھیچگونھ اساسی نھ در تاریخ ●

طبیعی و نھ در تاریخ مشترک و عمومی اجتماعی ندارد. این وضعیت منحصر بفرد سرمایھ داری است.
سرمایھ زمانی پدید می آید کھ مالک وسیلھ تولید و معاش، کارگر آزاد را در بازار بھ عنوان فروشنده ای نیروی کار ●

خود می یابد.

 


